ورزش و جامعه پذیری

چه کسانی بازی می کنند و برای آن ها چه اتفاقی می افتد؟

جامعه پذیری موضوع محبوب امروزه در بحث های ورزشی است. دلیل پرسش هر کدام از سؤال های زیر علاقه مندی به ورزش و مسائل جامعه پذیری است. 

· چرا بعضی از مردم از روی تعصب به بازی کردن و تماشا کردن ورزش علاقه مندند. در حالی که به نظر می رسد دیگران توجهی به ورزش ندارند؟
· چه وقت و چرا مردم بازی کردن ورزش های رقابتی را متوقف می کنند و با این کار برایشان چه اتفاقی می افتد؟
· اثر ورزش کردن بر روی زندگی، شخصیت، رفتار، افکار ، ارتباطات و شغل مردم چیست؟
خیلی از ما در جامعه ی ورزشی ، تحقیقاتی را برای یافتن پاسخ یکی از این سؤال ها یا بیشتر آنها می دهیم. پاسخ این تحقیقات ما را به جهت های مختلفی می رساند و به معیارهای نظری بستگی دارد که در جهت راهنمایی افکارمان درباره ورزش و مشارکت آن بکار برده می شود. اثر پرسکتیو نظری در ابتدای این فصل بحث خواهد شد. بعد از آن به سه موضوعی که در مرکز بحث های ورزش و جامعه پذیری هستند رسیدگی می کنیم.
1- مرحله ی درگیر شدن و درگیر ماندن در ورزش.

2- مرحله ی تغییر یا پایان دادن مشارکت به ورزش.
3- تأثیر درگیر بودن در ورزش.
در ارتباط با این موضوعات، توضیح خواهیم داد که چگونه سؤال های قبلی در جامعه ورزشی را لیست کردند و پاسخ داده اند. زمانی که این فص را خواندید خواهید دید که پاسخ بیشتر آنها ناقص و خیلی دیگر بسیار پیچیده اند که بحث درباره ی آنها به فصل بعد موکول خواهد شد. 

در پایان این فصل، اطلاعاتی راجع به پیشنهادهای جدید به جامعه پذیری است، اساس این پیشنهادها برای نظریه ی انتقادی است که تأکید می کند جامعه پذیری مرحله ی، ارتباطی و فرهنگی نسبت به مرحله ی فردی و شخصی است. 

جامعه پذیری چیست؟
جامعه پذیری مرحله ی عملی یادگیری و رشد اجتماعی است. و زمانی رخ می دهد که ما با یکدیگر روابط متقابل داشته باشیم و از جامعه ای که در آن زندگی می کنیم آگاه باشیم. این امر مستلزم شکل گیری در مورد این عقیده است که ما که هستیم. و چه چیزی در زندگی ما مهم است. مطلقاً ما یادگیرنده های بی اراده ای در مراحل جامعه پذیری نیستیم. ما عملاً در جامعه پذیریمان مشارکت داریم. زمانی که تأثیر
 می گذاریم بر روی کسانی که بر روی ما تأثیر می گذارند. ما عملاً آنچه را که
 می بینیم و می شنویم تفسیر می کنیم.
ما دریافت می کنیم درباره اینکه کی هستیم، درباره دنیا و آنچه را که باید انجام دهیم تا مسیرتان را در دنیا تعیین کنیم.که پیام هایی را که قبول، رد و یا اصلاح می کنیم. بنابراین جامعه پذیری، روند یک راه ای از تأثیر اجتماع بر روی آنچه ما مدل و شکل می دهیم نیست. در عوض، بیان آنچه که عملاً ما را به دیگران متصل می کند به اطلاعات ترکیبی و تصمیم گیری در مورد شکل دادن زندگی و دنیای اطرافمان، روندی متقابل ایجاد می کند.

این تعریف جامعه پذیری که من به منظور هدایت تحقیقاتم از آن استفاده می کنم. پایه اش بر روی ترکیبی از نظریه های تعامل و انتقادی است. بنابراین، همه جامعه شناسان با آن مؤافق نیستند. به عنوان مثال: افرادی که پیشنهادهای نظری تعارض یا نقش گرایی را به کار می برند، باید جامعه پذیری را تا حدودی در اصطلاح متفاوتی تعریف کنند. تعریفشان بر روی چگونگی انجام تحقیقات و پرسیدن سؤالاتی راجع به ورزش و جامعه پذیری تأثیر دارد.

(پیشنهاد نقش گرایی به جامعه پذیری)
هنگامی که نظریه نقش گرایی به منظور هدایت تحقیقات به کار گرفته می شود، جامعه پذیری را مرحله ای از آن به حساب می آورند. که سبب گسترش آن دسته از ویژگی های اجتماعی می شود که ما را قادر می سازد تا در جامعه پذیرفته شویم و در فعالیت های آن شرکت کنیم. نقش گرایی فرض می کند که جامعه پذیری با مدل درونی سازی سازگار است (به کوآکلی ab1993 مراجعه کنید). به عبارت دیگر زمانی که ما در خانواده یمان رشد می کنیم، به مدرسه می رویم، با هم سن و سالمان ارتباط برقرار می کنیم، پیام هایی از رسانها های خبری می گیریم، قوانینی را که باید دنبال کنیم و یا در جامعه به کار ببریم را یاد می گیریم.

وقتی که محققان، مدل درونی سازی را برای هدایت مطالعاتشان به کار می برند، بر روی سه اصل متمرکز می شوند. 1- ویژگی افرادی که اجتماعی اند. 
2- رسم اجتماعی و مردمی که معاشرت می کنند.



3- پیامد خاص، یا نتایج جامعه پذیری 

در بیشتر مطالعات ورزشی و جامعه پذیری، محققان بر روی ورزشکاران به منزلۀ شخصیت های اجتماعی متمرکز می شوند. مطالعات طراحی شده اند تا ورزشکار اجتماعی را مشخص کنند.

این واسط های جامعه پذیری پدر، مادر، برادر، خواهر، معلم، مربی، هم سن و سال و گاهی مدلی با نقش خاص می باشند.

ویژه ترین و مؤثرترین جامعه پذیرها به منزله ی قابل توجه دیگران توصیف می شوند. در بعضی از موارد عرف های جامعه پذیری از قبیل خانواده، آموزش و پرورش و رسانه های خبری همچنین در ارتباط با مشارکت ورزشی مورد مطالعه قرار می گیرند. پیامد جامعه پذیری و یا نتایجی که مورد مطالعه قرار می گیرند شامل نگرش شخصی، ارزشها و مهارت هایی است که نقشمندی جامعه را به منزله ی کل مورد توجه قرار می دهد.
کسانی که پیشنهاد نقش گرایی را به کار می برند. اغلب مورد مطالعه قرار می دهد که، چه کسی و چه چیزی سبب شده که مردم در ورزش شرکت کنند و چگونه این مشارکت افراد جوان را آماده می کند تا عضو فعال جامعه شوند.
در ابتدا این تحقیقات را به منزله ی تئوری های تحقیقی کمی به کار می بردند. مطالعات نقش گرایی زیادی انجام شده و هزاران پرسش نامه برای مردم، بویژه بچه ها و دانش آموزان دبیرستانی فرستاده شده است. در جهت تلاش در فهمیدن این موضوع که چگونه مردم در ورزش شرکت می کنند و چه چیزی را در بازی های ورزشی به دست می آورند. در تحلیل این مطالعات، افرادی را که به طور منظم ورزش می کنند با کسانی که به طور نامنظم ورزش می کنند مورد مقایسه قرار داده اند. محققان تلاش می کنند تا مشخص کنند که 1- چه کسی و یا چه چیزی ممکن است بر روی شخصی که بازی های ورزشی را انجام می دهد اثر بگذارد و 2- چه ویژگی های شخصیتی ممکن است ناشی از مشارکت ورزشی باشد. 

بعضی از این مطالعات به ما کمک کرد تا جنبه های ورزشی و جامعه پذیری را بفهمیم اما خیلی از آنها یافته های متضاد و متناقضی را نشان دادند. با استثناهای قابل توجهی، اطلاعات مربوط به علت و مزیت های بازی های ورزشی، گرایش سطحی دارند و راجع به جامعه پذیری ورزش و مراحل حاوی در زندگی مردم اطلاعات اندکی به ما می دهند. آنها عکس های نامشخص در عوض تصاویر واضحی از جامعه پذیری به ما نشان می دهند. 
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نمی دونم که این تازه اولشه، ولی من به اون اجازه نمی دم خیلی دورشه در پشت بچه های دیگه، آیا اگه اون اصلاً تصمیم نداره به تیم تو دبیرستان درست کند.

پیشنهاد نظری قناقضی به جامعه پذیری 
مطالعاتی که پایه ی نظریه ی متضاداند. نیز مدل درونی سازی جامعه پذیری را به کار برده اند، با این وجود، آنها تأکید می کنند که چگونه مراحل جامعه پذیری در ورزش به احتیاجات اقتصادی در سیستم هوادار سرمایه داری خدمت می کند. از این طریق بر روی مردم جامعه تأثیر می گذارد تا کارگران تابع و مصرف کنندگان مشتاق اجناس و خدمات شوند. نظریه ی متضاد فرض می کند که مردم با هدایت قدرت اقتصاد و استفاده از نیروی اقتصادی به موقعیت مفتخرشان را بر جامعه حفظ می کنند. بنابراین مطالعاتی که بر پایه ی این پیشنهاد نظری هستند بر روی مسائل تحقیق این چنین متمرکز می شوند.

1- آیا شرکت در رقابت های ورزشی سازمان یافته، جهت گیری های نژلوپرستی، زن ستیزی، طرفدار نظامی گرایی و سیاسی را در میان بازیکنان و تماشاچی ها ایجاد می کند؟
2- آیا شرایط مردمان کم درآمد و طبقه ی پایین فرصت ورزش کردن را به طور منظم در دوره و شیوه ی آنها کم می کند؟
3- آیا مردم با پول و قدرت شرایط مشارکت ورزشی و عمل دیگران را در به دست آوردن پول و حفظ موقعیتشان کنترل می کند؟
روی هم رفته، این مطالعات بر چگونگی نخبه سالاری و به طور ظالمانه سازمان دادن برنامه های ورزشی، استبدادی و تمرینات سبک نظامی تأکید می کند که ورزشکارانی مطیع، محافظه کار سیاسی و مشتاق برای توجه به خشونت برای رسیدن به اهداف تصویب شده که آنان از طریق قدرت آن در جامعه ایجاد می کنند. همچنان، بعضی از این مطالعات چگونگی مشارکت ورزشی را که سلامت ورزشکاران را به خطر می اندازند توصیف می کنند. و بی اعتنایی ورزشکاران نسبت به جسمشان با توجه به این موضوع که زمانی که زخمی اند مشتاق بازی کردن هستند. 
پیشنهادهای جدیدی به جامعه پذیری

خیلی از جامعه شناسان با وارد شدن تعهدات در مدل درونی سازی جامعه پذیری ناراضی اند که نظریه تضاد و نقش گرایی، آن را به کار می برند. آنها به این عقیده که ما انسان ها یا تولید کننده ی جامعه و احتیاجات سیستم آن هستیم و یا قربانی نیروهای اقتصاد، امیدوار نیستند. بنابراین خیلی از محققان به مدل تعامل گرایی جامعه پذیری و به کار بردن روشی جدید برای مطالعه ی مراحل جامعه پذیری در آورده اند.
تحقیقات اخیر ورزشی و روند جامعه پذیری بر پایه ی آمیخته متفاوتی از نظریه های تعاملی و انتقادی بوده است. بنابراین جامعه پذیری همان گونه تعریف می شود که در ابتدای فصل تعریف شده بود و محققان احتمالاً کیفیت را نسبت به کمیت روش های تحقیق به کار می برند. محققان در عوض استفاده از پرسش نامه، برای به دست آوردن اطلاعات آماری از تعدادی زیادی از مردم از نظریه های تعاملی و انتقادی که بیشتر رد عمق مصاحبه ها و مشاهدات گسترده استفاده می شود را به کار می برند. هدف آنان، به دست آوردن جزئیات توصیفی تجربیات ورزشی است زمانی که در زندگی مردم رخ می دهد. آنان به دنبال اطلاعاتی در این مورد که چطور مردم به طور جدی درباره ی مشارکت ورزشی شان تصمیم می گیرند و اینکه چه برداشتی از بازی های ورزشی دارند. سرانجام، آنها به دنبال ایجاد ارتباط با آن دسته از مفاهیم با محتوای فرهنگی بالایی هستند که ورزش و مشارکت ورزشی در آن وجود دارد. در ادامه ی این فصل ما از پیشنهادهای قدیم و جدید کمک می گیریم و سعی می کنیم تا آنچه را که راجع به ورزش جامعه پذیری امروزه می دانیم به طور خلاصه بگوییم. 

درگیر شدن و درگیر ماندن در ورزش

محققانی که بر پایه ی نظریه ی نقش گرایی هستند می گویند که مشارکت ورزشی به 3 فاکتور مرتبط است:

1- ویژگی ها و توانایی اشخاص 

2- تأثیر اهمیت دیگران شامل: والدین، خواهر و برادر به معلم و هم سن و سال ها
3- فرصت بازی داشتن و تجربیات موفقی در ورزش داشتن
این تصویر کلی است که ما از جامعه پذیری در ورزش داریم. با این وجود، وقتی که جزئیات داستان را از مردم درباره ی مشارکت ورزشی یشان به دست می آوریم، توصیف کامل کننده ای از مراحل در حال جریان درگیر شدن و درگیر ماندن در ورزش پدید می آید این داستان بیشتر شبیه های پخش تصویری است تا عکس. 

مطالعاتی که مصاحبه هایی کامل به کار می برد، کار عملی، مشاهدات شرکت کننده و مکالمات استراتژی که مشارکت ورزشی را در ارتباط با خیلی از روش های در حال جریانی که زندگی مردم را می سازد. پیش بینی می کند و این امر زمانی رخ می دهد که مردم به صورت جدی درباره ی زندگی یشان در ارتباط با این مراحل تصمیم می گیرند. به عبارت دیگر، مردم به طور پیوسته درباره ی مشارکت ورزشی تصمیم می گیرند نه یک بار و برای همیشه. به عبارت دیگر، زمانی که مردم در ورزش درگیر می مانند ممکن است دلیل آن را برای شرکت کردن در یک روز متفاوت از روز بعد و یا روزهای بعد باشد. زمانی که دلیلی نباشد ممکن است ادامه بدهند و مشارکت ورزشی یشان را تغییر دهند.

ما می توانیم مراحل درگیر شدن و درگیر ماندن در ورزش را با کمک مثال های تحقیقات بهتر بفهمیم. ادامه ی مطالعات پخش ویدیوئی از جامعه شناختی از چگونگی مشارکت ورزشی کابل هر روزه مردم در زندگیشان به ما می دهد. این تصاویر ویدیوئی به ما کمک می کند تا مفهوم مراحل جامعه پذیری را در زندگی مردم گسترش دهیم.

مثال 1: مراحل ورزشکار نخبه شدن
چید استیون سون، جامعه شناس ورزشی است که به چگونگی ورزشکار شدن مردم علاقمند است. و پیشنهادهای متقابل نمادین را به کار می برد. او مصاحبه ای انجام داد. و داستان هایی از ورزشکاران نخبه درباره ی چگونگی علاقه مندیشان به رشته ی ورزشیشان و پایبندی آنها به مشارکت ورزشی جمع آوری کرد. زمانی که داستان ها را تحلیل می کرد. متوجه شد که بیشتر شبیه توصیف زندگی است. به عبارت دیگر، آنها، از همان ابتدا توانایی شناسایی را دارند. و مرحله ی گسترده ای را از نزدیک دنبال می کنند . در سرانجام تا پایان. استیون سون احساس می کرد که می تواند این دوره ی زندگی را بفهمد در مدتی که مردم در مورد مشارکت ورزشی یشان در ارتباط با چیزهای دیگری که در زندگی یشان بارها و بارها مهم است تصمیم می گرفتند. 

در یکی از این مطالعات، استیون سون (در سال 1999) با 29 ورزشکار بین المللی انگلیسی و کانادایی مصاحبه داشت. در ابتدا، از این اختلاف داستان هایی که ورزشکاران برایش گفته بودند گیر کرده بود. اما سپس دو مرحله مشترک در داستان را کشف کرد. اول، مرحله ی معرفی و شرکت به هنگامی که جوانان در حین تلاش در ورزشی خاص تحت حمایت قرار می گرفتند. او در مصاحبه اش درباره ی کم کم معرفی شدن ورزش دفعات زیاد حرف می زند به جهت اهمیت رابطه ای که ورزش در زندگی یشان دارد. 

به تدریج آنان، بر پایه ی ارزیابی بالقوه شان برای موفقیت، حرفه ای شدن در ورزشی خاص را انتخاب می کنندو همچنین آنها بسیار دوست دارند با ورزشی در ارتباط باشند. دوم، مرحله ی گسترش دادن پایبندی، به مشارکت ورزشی است. این مرحله زمانی رخ می دهد که ورزشکاران شبکه ی ارتباط شخصی را تشکیل دهند که با مشارکتشان و ایجاد تدریجی اعتبار و هویت در مقام ورزشکار در ورزش شان ربط داشته باشد. ارتباط و هویتشان به نحو بارزی در چگونگی ایجاد برتری و تصمیم گیری در مورد مشارکت ورزشی شکل می گیرد.

دفعات زیاد مشارکت آنها به فعالیت و تلاش های فکری برای گسترش هویت به عنوان ورزشکار بستگی دارد. هنگامی که چنین اتفاقی می افتد و هنگامی که مردم افرادی که در زندگی این جوانان مهم بودند که آنها ؟؟؟؟؟ و انتظاری در مقام ورزشکار می افتد و آنها بسیار پایبند به ورزش و زندگی ورزشکاری می شدند.

ترجمه زیر عکس صـــ85

مشارکت در ورزش معمولاً از طریق ارتباط اجتماعی مهم حمایت شده است. مشارکت این دختر در رقابت فوتبال صعود کننده به رابطه اش با پدر و مربی اش وابسته است. ادامه ی مشارکت او به گسترش دادن پایبندی به ورزش بستگی دارد، پایبندی به صعود حمایت شده به ایجاد اتصال اجتماعی مهم مرتبط به ورزش بستگی دارد.
(جی کوکلی).صـــ86
استیون سون دریافت که این مراحل به خودی خود رخ نمی دهد. خود جوانان اند که کمک کردند تا این مراحل اتفاق بیفتد. درگیر شدن و درگیر ماندن در ورزش مرحله ای پیچیده بود. جوانان متوجه شدند که آنها نمی توانند حمایت ورزشی را که برای ورزش کردن و ورزشکار بودن دریافت کردند را بپذیرند. آنها می دانند که منابعی که برای مشارکت لازم است می تواند از بین برود و یا در بخش های دیگر زندگی یشان تغییر کند که می تواند آنها را مجبور کند که اهمیت مشارکت ورزشی را تغییر دهند. بنابراین آنها روز به روز تصمیم می گرفتند که درگیر در ورزش بمانند و زمانی که آنها درگیر ماندند بر روی کسانی که حمایتشان می کردند و بر رویشان اثر می گذاشتند، اثر گذاشتند و تحت تأثیرشان قرار دادند.

تحقیقات استیون سون نشان داد که مراحل جامعه پذیری تعاملی است و هر یک از ما فعالانه در جامعه پذیری یمان شرکت می کنیم.

مثال 2: مرحله ی ورزشکار پذیرفته شدن
پیتر دونلی و کیوان یونگ، جامعه شناسند. آنها ورزش را به منزله ی « دنیاهای اجتماعی» و یا خرده فرهنگ مورد مطالعه قرار دادند. جایی که مردم، راه های انجام امور و ارتباط با یکدیگر را گسترش دادند. آنها در تحقیقاتشان توجه خاصی دارند به اینکه چگونه مردم بخشی از خرده فرهنگشان می شوند. آنان فکاهی دقیق تر به بعضی از مطالعات استیون سون کردند (دون یفی یانگ 1999).

بر مبنای داستان هایی که دان نلی از بازیکن های صخره نوردی و یانگ از بازیکن های ؟؟؟؟ جمع آوری کرده بود، آنها تعیین کرده اند که بازی های ورزشی در ارتباط با مراحل پیچیده ی شکل گیری هویت رخ می دهد. آنها توضیح دادند که وارد شدن و ورزشکار شدن در خرده فرهنگ ورزشی خاص از طریق مرحله 4 دوره ای رخ 
می دهد که شامل مراحل زیر است :

1- کسب کردن دانش در مورد ورزش

2- همکاری با مردمی که با ورزش درگیرند.
3- راجع به چگونگی فکر کردن مردم درباره ی ورزششان، آگاه شدن و چه کاری انجام می دهند و چه انتظاری از همدیگر دارند.
4- شناسایی شدن و کاملاً پذیرفته شدن در گروه ورزشی به منزله ی حضور ورزشکار.
این توصیف جامعه پذیری ورزش فهم ما را در آنچه که در گسترش پایبندی به ورزش درگیر است گسترش می دهد. دان نلی و یانگ پی بردند که درگیر شدن در ورزش به یادگرفتن وابسته است. به طوری که ورزشکاران دیگر، یک نفر را در مقام ورزشکار مشخص می کنند و می پذیرند. این امر شناختن و پذیرفتن فقط یک بار و برای همیشه اتفاق نمی افتد بلکه مرحله ای دنباله دار است. وقتی که ما تماسمان را قطع می کنیم و دیگر توانایی یادگیری را نداریم، نقش کم رنگ ورزش را می پذیریم، حفظ کردن هویتمان سخت و حمایت همه جانبه را برای مشارکتمان ضعیف می شود. ما تا ابد ورزشکار نخواهیم شد.

برای فهمیدن قسمتهایی از آنچه را که دان نلی و یانگ نمونه در مطالعاتشان پیدا کردند، تنها گروه ورزشی مثل اسکیت بوردرها را مشاهده کنید (اسکیت بازهای خیابانی، شیب راه )، در اسکیت بازهای خطی، بازیکن های والیبال ساحلی. هر گروه کلمات و روش های مخصوص به خود را برای اشاره به یکدیگر و انجام امورشان دارند. اصطلاحاتی که آنها استفاده می کنند در دیکشنری پیدا نمی شود. آنان همچنین راه های منحصر به فردی برای فکر کردن و انجام دادن ورزش شان دارند. و نسبت به اینکه چه انتظاری از همدیگر در بین اعضای گروهشان است فهم خاصی دارند. شرکت کننده های جدید در این روش ها ممکن است امتحان شوند و کهنه کار ها آن ها را تحت فشار قرار دهند. قبل از اینکه همچون اسکیت باز واقعی، سوارکار و یا ورزشکار والیبال پذیرفته و تعریف شوند. واژه ها ممکن است بارها و بارها تغییر کند. اما این مرحله پذیرفته شدن و کسب حمایت برای شرکت در بسکتبال، هاکی، ژیمناستیک و گلف- در هر ورزشی وجود دارد. خیلی از مردم این مسئله را کشف کردند که اگر ارتباط اجتماعی و پذیرفته شده ای را در ورزشی ایجاد نکنند، مشارکت ورزشی آنها ممکن است خیلی منظم یا در دوره ی طولانی نباشد. درگیر شدن در ورزشی به وضوح قسمت پیچیده ای از مرحله ی جامعه پذیری تعاملی است. 

مثال 3: شرکت کردن یا شرکت نکردن 

آنیتا وایت مدیر سابق جامعه پذیری ورزشی است که شورای ورزشی انگلیس را توسعه داد. قبل از اینکه او شروع به کار کردن در شورای ورزشی کند. آنیتا و من مطالعه ای از الگوی مشارکت های ورزشی، در میان جوانان انگلیسی در طبقه کارگر در قسمت شرقی لندن انجام داده ایم. (کوکلی و وایت. 1999).

هدف ما تهیه اطلاعات از مربی ها و سازمان دهنده های برنامه ها در مورد این است که چرا برخی از جوانان به برنامه های ورزشی حمایت شده شرکت می کنند و برخی دیگر نه.

مصاحبه های کامل ما با 34 مرد جوان و 26 زن جوان نشان دهندۀ این است که نتیجه تصمیم های آنها در شرکت کردن و یا عدم شرکت در ورزشها بر مجموعه ای از فاکتورها استوار است. در زندگی نوجوانان انگلیسی این فاکتورها شامل موارد زیر است:

1- اعتقاد آنها درباره اینکه چگونه مشارکت ورزشی به دیگر علایقشان و هدفشان در زندگی بستگی دارد. 

2- تمایل آنها برای گسترش دادن و به نمایش گذاشتن رقابت ما به طریقی است که شناسایی و احترام را از دیگران دریافت می کنند. 
3- حمایت اجتماعی برای مشارکت و دستیابی به منابع لازم برای شرکت کردن در ورزش (زمان، حمل و نقل، تجهیزات و پول) .
4- یادآوری تجربیات گذشته همراه با فعالیت های فیزیکی و ورزشی.
5- تصورات فرهنگی عمومی- پیام هایی که آنان راجع به ورزش در ذهن خود دارند.
ما فهمیدیم که وقتی بازی های ورزشی به جوانان کمک می کند تا کنترل بر روی زندگی یشان را افزایش دهند و همان گونه که می خواهند شوند و خودشان را همانند رقیبی به دیگران معرفی کنند. تصمیم می گیرند که آن را انجام دهند. ما همچنین فهمیدیم که زن های جوان کمتر از مردهای جوان تصور می کنند که مشارکت ورزشی این کار ما را برای آنها انجام می دهد. بنابراین زنان جوان اغلب به مقدار کمتر و با جدیت کمتری در ورزش های سازمان یافته شرکت می کنند.

در مطالعات با زنان جوان به سادگی دنیای اطرافشان پاسخ ندادند. در عوض آنها فعالانه درباره ی اینکه چطور ورزش ممکن است با ادامه ی زندگی یشان و آنچه را که بیرون از زندگی شان در آینده می خواهند جور شود. تصمیمشان بر پایه ی نتیجه گیری شان بود. الگوی مشارکت ورزشی بارها تغییر کرد که این تغییر به دستیابی آنها به فرصت، تغییر در زندگی و تغییر دو راهی که خودشان و ارتباط شان با دنیا را می بینند بستگی دارد. بنابراین جامعه پذیری در ورزش مرحله تعاملی و ادامه واری است که اساس آن در جامعه و موقعیت فرهنگی را که جوانان در آن زندگی می کنند. 

داستان هایی را که ما در مطالعاتمان شنیدیم نشان داد که مردم به دلیل های متفاوتی در نقاط مختلفی از زندگی شان تصمیم می گیرند. در ورزش شرکت کنند. این کار با فرضیه ای جور می شود که به ما می گوید کارهای در حال توسعه و تغییرات چالش انگیز زمانی است که ما از دوران کودکی به نوجوانی، میان سالی و بزرگسالی حرکت می کنیم. بنابراین، نتیجه ای که از 7 ساله ها ملاحظه می شود کسانی که درباره ی مشارکت ورزشی تصمیم می گیرند متفاوت از نتیجه ی ملاحظه شده از 14 ساله و یا 40 ساله هاست .(مراجعه شود به پورگر فیلد 1999) علاوه بر این، امروزه وقتی 7 ساله ها درباره مشارکت ورزشی تصمیم می گیرند. آنها این کار در موقعیت فرهنگی متفاوت نسبت به 7 ساله هایی که در سال 1970 زندگی می کردند و یا 7 ساله هایی که در سال 2008 زندگی خواهند کرد. انجام می دهند. تصمیمات مشارکت ورزشی در تمامی مسائل در طی دوره های زندگی در میان تاریخی که همچنان به اهمیت فرهنگی پیشین ورزش و ارتباط بین بازی های ورزشی، پذیرفتن اجتماعی کامل و موقعیت هدف های شخصی متصل است. بنابراین مطالعه ی جامعه پذیری در ورزش باید در راه های حساب شده ای به کار برده شود. به طوری که مشارکت ورزشی به پیشرفت فردی، زندگی اجتماعی سازمان یافته ایدئولوژی فرهنگی ارتباط دارد.
 (اینقم . . . .1999)

خلاصه ی کلام، این مطالعات سه پخش تصویری از درگیر شدن و درگیر ماندن در ورزش را فراهم می کند. آنها نشان می دهد که مشارکت ورزشی به دلیل مراحل تصمیم گیری است که درحمایت اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مسائل فرهنگی درگیرند. مردم هرگز یک بار و برای همیشه درباره ی مشارکت ورزشی تصمیم 
نمی گیرند. آنها این تصمیم را روز به روز بعد از دیدن ارتباط ورزش به زندگی شان می گیرند. در واقع آنان، این تصمیم را گاهی لحظه به لحظه می گیرند. وقتی که مربی در حال آماده کردن آنها هستند تا با سرعت باد بدوند و آنان هم در حال بالا کشیدن نفسشان در خط شروع اند . این تصمیمات با موقعیت های فرهنگی و اجتماعی که مردم در آن زندگی می کنند تغییر می کنند. بنابراین معنی اجتماعی به ژن، طبقه، نژاد، سن و توانایی و ناتوانی جسمی که بر مرحله ی تصمیم گیری اثر می گذارد و عامل های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وابسته است. 

تغییر یا پایان دادن به مشارکت ورزشی صـــ88

سؤال های راجع به درگیر شدن و درگیر مانددن در وزش اغلب با سؤال هایی راجع به تغییر و یا پایان دادن به درگیری دنبال می شود. «نظریه های عملکرد» مبتنی بر نظریه نقش گرایی یا «نظریه واپیوستگی» مبتنی بر نظریه مغایرت بیشتر محققان را در مسائل اخیر راهنمایی کرده است (مراجعه شود به کوکلی 1993)

محققان نظریه ی نقش گرایی را به کار می برند که این نظریه علاقه مند به شخصیت افرادی است که از ورزش کناره گیری کرده اند. و آنچه که می توانست آنها را در ورزش نگه دارد و لبه طوری که ورزش های مبتنی را که با مشارکت ورزش همراه است را به دست آوردند. این موضوع تحقیق خیلی پرطرفدار بود. وقتی که میلیون کودک فریاد کننده به زمین بازی هجوم آورده بودند و مدارس ابتدایی و والدین خواستند بدانند که چه طور فرزندانشان را کنترل کنند و شخصیت آنها را بسازند. تحقیقات بر پایه ی نظریه نقش گرایی همچنین به چگونگی ایجاد برنامه های ورزشی سودمندتر در توسعه مهارت ها و آماده کردن جوانان برای حرکت کردن به سطوح بالاتر رقابت علاقه مند است. این تحقیقات موضوعی پرطرفدار را در میان مردم در ورزش باقی می گذارند. و این زمانی است که آنها به ایجاد برنده در سیستم های حرفه ای، بین المللی علاقه مندند. 

محققان نظریه ی مغایرت را به کار می برند و به طور کلی به این احتمال که سازمان دادن با قاطعیت برنامه های بچه ها را از مشارکت در ورزش ناامید می کند علاقه مندند این برنامه ها همراه با مربی های خودرأی به خیلی از ورزشکاران جوان اعتنا نمی کند و سبب ترک آنها از ورزش می شود. ورزشکاران بزرگتر بخاطر آسیب ها و یا بی اعتنایی هایی که سال ها در نتیجهی بهره جویی سبب شده است ورزش را ترک می کنند. تحقیقات نشان داده است که چگونه ورزشکاران در ورزش های نخبگان، قربانی بهره جویی ها بودند و چطور مشارکت ورزشی طولانی مدت و تخصصی خود می توانست تجربه ی بی اعتنایی اجتماعی باشد که سبب کنار گذاشتن ورزش در ورزشکاران می شود و به دلیل ورزش هایی که انجام دادند دچار مشکلات شخصی جدی شده اند.

بعد از مرور تعدادی از این مطالعات اساسی در نظریه مغایرت، نقش گرایی، من نتیجه گرفتم که آنها اصول مهم زیر را به ما می گویند.

1- وقتی که مردم مشارکت ورزشی را ترک می کنند، آنان تمام ورزش ها را برای همیشه ترک نمی کنند و ارتباط شان را به طور کامل با ورزش قطع نمی کنند. در حقیقت، به خیلی از بازی های متفاوت و ورزش های کم رقابت تر رو می آورند و یا به نقش های ورزشی دیگر مانند مربی، سرپرست و یا سازمان دهنده ی برنامه ها و یا business Person ورزشی.

2- کنار کشیدن از ورزش معمولاً بخشی از مرحله ای است که در بردارنده تغییر و تحول در ادامه زندگی شخص است. (تغییر دادن مدرسه، فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، پیدا کردن شغل، ازدواج کردن، بچه دار شدن و غیره)
3- کنار کشیدن از ورزش همیشه در نتیجه ی تعددی و یا بهره جویی نیست. اگر چه آسیب ها و تجربیات منفی می تواند بر روی تصمیم گیری که مشارکت را تغییر و پایان دهیم اثر بگذارد و اثر می گذارد.
4- مشکلات ممکن است برای افرادی رخ دهد که به دوره طولانی ورزش پایان می دهند بویژه آنجایی که شخصیت جدا از ورزش ندارند و یا منافع مهم و اجتماعی که برای انتقال به دوره و جایگاه اجتماعی دیگر لازم است را کم دارند.
مطالعات اخیر، بویژه آنهایی که روش های کیفی و آگاهانه را از طریق روش های تعاملی سخت جامعه پذیری به کار برده اند بر روی این یافته ها بنا شده اند و فهم ما را بسط داده اند. دو مثال از این مطالعات در زیر می آید:

مثال 1: خستگی مفرط در میان ورزشکاران جوانکار من با مربی را آمیخته با علاقه ام در مسائل هویتی بود که منجر شد مطالعه ای از جوانان انجام دهم. افرادی که پس از کسب قهرمانی رده های سنی با نیروی بالقوه ای که آنان را در ورزش موفق ساخت تصمیم به ترک بازی ورزشی شان کردند (کوکلی  1992 ). از زمانی که «خستگی مفرط» اغلب برای توصیف این رویداد استفاده می شد من تصمیم گرفتم پیش از آن با نخبگان ورزش که خودشان و یا دیگران آن ها را نمونه هایی از خستگی مفرط معرفی کرده بودند و همگی از نوجوانان بودند مصاحبه ای داشته باشم. اطلاعات حاصل از مصاحبه ی کامل منجر شد که من به این نتیجه برسم که اساس خستگی مفرط از سازمان ورزشی با اجرای بالایی بود که این جوانان در آن بازی می کردند.ص89 این امر زمانی رخ داد که جوانان احساس می کردند کنترل بر روی زندگی شان را از دست دادند و دیگر نمی توانند هویت جدا از ورزش را کشف و بسط دهند. ورزشکاران این آمیخته ی نداشتن کنترل، داشتن هویت تک بعدی را با سطح بالای استرس و پایین آمدن مقدار تفریح در ورزش را به هم ربط دادند. زمانی که استرس افزایش می یافت و تفریح کاهش آنها را ناتوان می ساخت.

این مطالعات نشان داد که استرس و تفریح بر چگونگی سازمان یافتن برنامه های ورزشی و چگونگی ارتباط تجربیات ورزشی و افزایش مسایل در هنگام نوجوانی مرتبط بودند.

وقتی که ورزشکار جوان بودن، بویژه با موفقیت بالا، مانع به انجام رساندن کارهای توسعه یافته مهم در زمان نوجوانی می شود. پس خستگی مفرط احتمالی است. تدریس ورزشکاران جوان برای اداره ی استرس و پیشگیری از خستگی مفرط مهم است اما اختیار دادن به ورزشکاران و تغییر موقعیت ورزشی سازمان های اجتماعی که تعلیم می دهند و شرکت می کنند نیز مهم است (کود، 1997)
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اگر چه مردم ممکن در جایی از زندگی یشان ورزش را ترک کنند اما در جاهای دیگر زندگی احتمالاً به آن مراجعه می کنند. این تیم زن ها که همگی بیش از 70 سال سن دارند در سالن بازی در حال بازی کردن در مقابل زن های جوان تر هستند. تیم در حال بالا بردن اندوخته برای سفر به فینال سراسری در بازی های برتر است.

مثال 2: خارج شدن از ورزش و به زندگی ادامه دادن
کون استان تینس کوکوریس(1994) مربی تربیت بدنی یونانی است او چرا و چطور مردمی که به سراغ ورزش رفته اند تصمیم گرفتند که مشارکتشان را پایان دهند یا به طور جدی کاهش دهند ص90  کوکوریس بعد از تحلیل اطلاعات پرسش نامه از 157 سرپرست های ورزشکار در پیست و زمین، قایقرانی و والیبال مشخص کرد که 34 نفر از افرادی که مشارکت ورزشی را کاهش و یا خاتمه دادند بین سنین 18تا 24 بودند. مصاحبه ی کامل با این مردم او را قادر ساخت تا نمونه مطالعاتی را طرح ریزی کند که مراحل جدا سازی از ورزش را شرح می دهد.

داستان را ورزشکارانی گفتند که داوطلبانه نشان دادند تصمیم به تغییر و یا پایان دادن به مشارکتشان دارند. آنها اغلب این کار را بیش از یک دوره زمانی انجام می دهند زمانی که آنها دیگر بازی نمی کنند و سپس دوباره، بیش از یک دفعه شروع خواهند کرد آنها «حالت ترک» را انجام ندادند زمانی که درگیری در ورزش را قطع نکردند. تصمیم گیری را برای تغییر و یا پایان دادن به مشارکت ورزشی در درجه اول نه تنها به لزوم پیدا کردن شغل و حمایت آنها بلکه به قضاوت واقع بینانه درباره مهارت ورزشی یشان و شانس شان برای حرکت به سطوح بالاتر رقابت مرتبط است، زمانی که آنان از دبیرستان یا دانشگاه فارغ التحصیل می شوند با توقعی روبرو می شوند که آنان باید مسئول زندگی خودشان باشند. و زمانی که شغل پیدا می کند زمان لازم را برای تعلیم دادن و ورزش کردن در سطوح جدی را ندارند و هنگامی که پول خرج می کند تا شیوه زندگی بزرگسالان را تشکیل دهند دیگر پول کافی برای تعلیم جدی ندارند. علاوه بر این، بازی های ورزشی آنها را قادر می سازد تا تعلیم دهند که این کار
 بی فایده بود یا آنها به طور فشرده ای سازمان یافته بودند به طوری که تعلیم دادن با زندگی جدید بزرگانه ی آنها جور نمی شد.

زمانی که تعلیم های جدی پایان یافت، این بزرگسالان جوان اغلب راه های دیگر را برای فعالیت های جسمی یا مرتبط به ورزش جستجو می کردند. آنان گاهی دچار مشکل می شدند اما زمانی که با چالش های جدید روبرو می شدند در راه های مثبت پیشرفت و رشد می کردند خیلی شبیه به افرادی که هرگز به طور جدی ورزشکار نبوده اند. خلاصی از تعلیم ورزشی جدی اجتناب ناپذیر، ضروری و به طور معمول سودمند در زندگی بزرگسالان جوان بود.

مثال 3: تغییر دادن مراسم انتصاب شخصی در دوره های ورزشی
جری دیگر عضو دانشگاه آلبوتا به دوره های ورزشکاران، ناتوانی آنها و اتفاقاتی که پس از اتمام دوره های بازی آنها می افتد علاقمند است. اساس مطالعه او و دیگران با ورزشکاران کانادایی انجام شده بود. (ویلر 1996) ویلر و محققان همکارش از طریق مصاحبه با 40 ورزشکار اسرائیلی، بریتانیای کبیر، کانادا و آمریکا اطلاعاتی جمع آوری کردند (ویلر 1999) اطلاعات پیش بینی کرد که ناتوانی والدین در میان ورزشکاران در هر یک از کشورها شبیه به هم بود و ورزشکاران تمایل داشتند که در مشارکت ورزشی یشان بسیار درگیر شوند و اغلب به سطح بالای موفقیت در زمان نسبتاً کوتاهی می رسیدند. آنها از طریق ورزش هدف را پیدا می کردند و مفهوم رقابت شخصی و هدف دائمی را همچون نخبگان ورزش گسترش می دادند مراسم انتصاب جدی آن ها در مشارکت ورزشی و هویت ورزشی آنها هم جایزه و هم هزینه را پدید می آورد. ویت راول بخاطر مشارکت و تغییر در ادامه ی زندگی چالش هایی برای خیلی از افراد را مطرح می کند. در طی این مرحله از هر 10 نفر یک نفر مشکلات عاطفی جدی را تجربه کرده است. بازنشستگی اغلب ناگهانی می آید و این امر همراه با از نو سرمایه گذاری کردن زمان و انرژی در مرحله ی دیگری از زندگی آنهاست که این مرکز ارتباط دوباره با اعضای خانواده و دوستان، برگشتن به مدرسه و ادامه دادن دوره های شغلی بود. با این وجود بیشتر افراد در تماس با ورزش و سازمان های ورزشی مثل مربی، سرپرست یا ورزشکار تفریحی می مانند. از میان افرادی که مصاحبه کرده بودند تعدادی کمی از آنها به رقابت دوباره امیدوار بودند و اغلب مشکلات در طی تحول بازنشستگی را تجربه کرده بودند اما بیشتر آنها پایان دادن به دوره های رقابتی را پذیرفته و سازگار شده بودند.

خلاصه کلام، محققان نشان دادند که تغییر دادن یا پایان دادن مشارکت ورزشی اغلب با همان تعامل و مراحل تصمیم گیری درگیر است که علت اصلی درگیر شدن و درگیر ماندن در ورزش است. درست همان طوری که مردم به سادگی با ورزش آشنا
 نمی شوند با بیرون از ورزش نیز به سادگی آشنا نمی شوند. اساس مراحل تصمیم گیری به زندگی، دوره های زندگی و دنیای اجتماعی افرادی که در آن زندگی می کنند مرتبط است. توضیح تغییرات در مشارکت ورزشی بدون دانستن مسائل هویتی و مسائل دوره های زندگی و پیشرفتی که در آن درگیر هستند مشکل است. ص91 (داکی شین 1999، دراهوتا و ایترن 1998، سوواین 1999) 

همچنین دانستن درباره ی منابعی که ورزشکاران دارند و هنگام تغییر به ارتباط های دیگر، فعالیت ها و دوره می توانند آن را به کار ببرند مهم است. بعضی از مردم وقتی که از ورزش بازنشسته می شوند مشکل دارند اما برای فهمیدن مشکلات آنها نیاز به اطلاعاتی درباره ی چگونگی جور شدن ورزش در زندگی یشان است. نتیجه گیری من این است که اگر مشارکت ورزشی هویت اشخاص، تجربه ها و ارتباط ها و منابع را گسترش دهد، تحول بازنشستگی آهسته خواهد بود. مشکل احتمالاً زمانی رخ می دهد که فرد هرگز تمایل و یا شانس زندگی کردن در بیرون از فرهنگ ورزش های نخبگان را نداشته باشد. (مورفی 1996)

ترجمه قسمت پایین عکس ص91

خیلی از فاکتورها می تواند مردم را تشویق به تصمیم گیری برای آنطرف از ورزش و یا تغییر مشارکت ورزشی از یک رشته به رشته ای دیگر کند. تغییرات هویت، دستیابی به منابع و مسائل دوره های زندگی نیز شامل آن می شود. با تغییر شرایط عقیده ما راجع به خودمان و ورزش و مشارکت ورزشی تغییر می کند (تراویس اسپرادلینگ، کولورادو اسپیرینگس جازت)

درگیر شدن در ورزش: چه اتفاقی می افتد؟

 آیا ورزش شخصیت می سازد؟

اگر چه باورها درباره ی توالی مشارکت های ورزشی از فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است، این عقیده که بازی های ورزشی شخصیت می سازد پذیرفته شده بود و به طور گسترده همچنان در خیلی از فرهنگ ها پذیرفته می شود. این فرم شخصیت منطقی، پایه ای برای تشویق کردن بچه ها به بازی های ورزشی، تأمین بودجه برنامه های ورزشی، ساختن استادیوم، پشتیبانی از تیم ها و لیگ ها و برای حمایت از رقابت هایی مثل بازی های المپیک است.

نزدیک 50 سال مردم تحقیقات انجام داده اند تا درستی این منطق را بررسی کنند. بیشتر این محققان با مقایسه ی ویژگی، نگرش و رفتار افرادی که در زمانی خاص در ورزش های رقابتی سازمان یافته ی ویژه ای شرکت می کنند با ویژگی، نگرش و رفتار افرادی که در این ورزش ها شرکت نمی کنند درگیرند. به نظر می رسد بیشتر این مقایسه ها در تفاوت بین اعضای تیم های دبیرستان های آمریکا و دانش آموزان دیگری است که عضو تیم دبیرستانی نیستند. چنین تصویر کلی مقایسه، نتایج گیج کننده و نامنسجمی را بوجود آورده است و این نتایج گیج کننده به دلیل وجود «شخصیت» است که اندازه گیری آن مشکل است و محققان تعریف های چندگانه ای از آن را در تحقیقات خود به کار برده اند. (استول و بیلر 1998).

علاوه بر این، خیلی از محققان پایه ی مطالعاتشان را بر دو تصور اشتباه درباره ی ورزش و تجربیات ورزشی قرار دادند (مکورمک و چالیپ 1988). اولاً، محققان به اشتباه تصور می کردند که تمام ورزش های رقابتی سازمان یافته در تجربه ی شکل گیری شخصیت به طور مشابه همه ورزشکاران را شامل می شود. دوماً، آنها به اشتباه تصور می کردند که تجربه شکل گیری شخصیت در ورزش های سازمان یافته بسیار بی نظیر است به طوری که افرادی که ورزش نمی کنند در هنگام گسترش رفتار، نگرش و ویژگی خاصی در زیانند.

این تصورات اشتباه موجب شد تا چندین سال محققان متوجه اصول مهم زیر نشوند و این زمانی بود که آنها مقایسه های آماری از ورزشکاران و غیر ورزشکاران را برای مطالعه ی ورزش و جامعه پذیری به کار می بردند:

1- ورزش ها در راه های متفاوت زیادی در میان برنامه ها، تیم ها و موقعیت ها سازمان می یابند و بنابراین خیلی از تجربیات متفاوت را به شرکت کنندگان پیشنهاد می شود. پس، مشارکت ورزشی با حیطه ی گسترده ای از تجربیات جامعه پذیری احتمالی درگیر است. (اضافه می کنم که این مطلب در قسمت «قدرت و اجرا در مقابل ؟؟؟ و مشارکت» صفحات 96 تا 94 است) 

2- افرادی که برای مشارکت در ورزش انتخاب می شوند یا انتخاب می کنند ممکن است در راه های خاصی با آنهایی که انتخاب نمی شوند و نمی کنند متفاوت باشند بنابراین ورزش ممکن است شخصیت را به اندازه ای که برای انتخاب افرادی که هم اکنون ویژگی شخصیتی خاصی برای بازی در تیم دارند، نسازد.
3- مردم متفاوت، تجربیات ورزشی در راه های متفاوت را تعریف می کنند حتی وقتی که در همان برنامه و یا در همان تیم هستند بنابراین، درس هایی از ورزش گرفته می شود و کاربرد آنها در زندگی روزانه از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.
4- مبانی را که مردم از تجربیات ورزشی استنباط می کنند بارها تغییر می کند و این زمانی است که بزرگتر می شوند و دیدشان نسبت به خودشان و دنیایشان تغییر می کند. بنابراین، درسی را که مردم از ورزش درحین انجام آن می گیرند ممکن است در آینده زمانی که راه های جدیدی را برای ارزیابی تجربیات گذشته مثل تجربیات ورزشی یاد می گیرند تغییر کند.
5- جامعه پذیری از طریق تعامل اجتماعی که با مشارکت های ورزشی همراه است رخ می دهد. بنابراین، معنا و اهمیت بازی های ورزشی در ارتباط اجتماعی اشخاص و موقعیت فرهنگی و اجتماعی که مشارکت در آن رخ می دهد سرچشمه می گیرد.
6- جامعه پذیری که در ورزش رخ می دهد ممکن است در دیگر فعالیت ها نیز رخ دهد. بنابراین مردمانی که ورزش نمی کنند ممکن است در فعالیت های دیگری که شامل تجربیات جامعه پذیری ارزشمند می شود شرکت کنند.
 در نتیجه ی این بی توجهی، مطالعاتی که ورزشکاران معروف تا ورزشکاران غیر معروف مقایسه کرده است. مدارک اصولی را درباره ی مراحل جامعه پذیری پیچیده که در ارتباط با ورزش و مشارکت ورزشی رخ می دهد را فراهم نکرده است. 
مرور این مطالعات، منجر شد که من به این نتیجه برسم که مشارکت ورزشی همراه با اصول زیر احتمالاً اثر مثبتی بر روی زندگی مردم دارد.
· فرصت بررسی کردن و گسترش دادن هدایت جدا از ورزش
· علم دنیا و چگونگی کارکرد آن
· تجربیاتی که نادیده گرفته می شوند.
· تشکیل ارتباط های جدید که شامل ارتباط های خارج از ورزش است.
· درس های مشخصی درباره اینکه چگونه تجربیات ورزشی می تواند به عنوان اصولی برای مواجه شدن، چالش های بیرون از ورزش به کار برده شود.
· فرصتی برای مردم دیگر تا ببینند، تعریف کنندو مواجه شوند ؟؟؟؟ از فقط ورزشکار
· فرصتی برای گسترش رقابت ها و پذیرفتن مسئولیت در فعالیت های بیرون از ورزش
به عبارت دیگر، وقتی که بازی های ورزشی، فرصت، دانش، تجربیات و ارتباط افراد را محدود می کند پس می توان انتظار داشت که توالی جامعه پذیری منفی، مشارکت را همراهی کند. البته، هیچ کدام از این ها اتفاق غیر منتظره ای نیست. نتایج جامعه پذیری خوب یا بد خود به خود در ارتباط با مشارکت ورزشی رخ می دهد. در حقیقت، اثر تمام تجربیات ما در ورزش تغییر می کند با مؤفقیت فرهنگی و اجتماعی که ما در آن زندگی می کنیم. 

حقیقت محضی که مردم بازی های ورزشی را انجام می دهند یا نمی دهند، اطلاعات کمی راجع به کل زندگی آنها به ما می دهد و چطور آن ها حس شان را از اینکه، که هستند، چه ارتباطی با دیگران دارند و چه چیزی در زندگی یشان مهم است گسترش می دهند. این دلیل صدها مطالعه است که مدارک لازم در جهت تعیین این امر که آیا ورزش شخصیت را می سازد یا نه نمی دهد (برکل ورسیس، 1994، سیج 1998، شیلدر و بردمیر 1995، استدل و بلر 1998) تصویر کلی از طریق مقایسه ی ورزشکاران نامدار و ورزشکاران غیر نامدار فراهم شده بود که به ما کمک کرد تا فرضیه ی «در ورزش چه اتفاقی می افتد را گسترش دهیم اما آنها تصاویر ویدئویی را فراهم نکردند که ما آنها را برای فهمیدن تمام چیزهای مثبت و منفی که می تواند در چنین مراحل جامعه پذیری پویایی رخ بدهد لازم داریم. 

شکست برای یافتن اثرهای مهم و اصولی مشارکت ورزشی بر ویژگی های شخصیتی خاص به این معنا نیست که ورزش و تجربیات ورزشی اثری بر روی زندگی افراد ندارد. ما می دانیم ارتباط ورزش با گفتار، تصورات، تجربیات در خیلی از قسمت های دنیا واضح و مهم است. ورزش بر روی ما و بر دنیای اطراف مان اثر می گذارد. با این وجود، ما نمی توانیم اثر آن را از معنایی که به ورزش می دهیم و راهی را که تجربیات ورزشی را با زندگی، ارتباط و فرهنگمان ادغام می کنیم جدا کنیم.

بنابراین، اگر بخواهیم بدانیم که در ورزش چه اتفاقی می افتد، باید تجربیات ورزشی را در محتوای فرهنگی و اجتماعی که رخ می دهند مطالعه کنیم. این نمونه از تحقیقات، هیجان انگیز است و شناخت مفیدی در خیلی از راه هایی که ورزش در مراحل جامعه پذیری درگیر است را فراهم می کند. مراجعه کنید به قسمت دو قدرت و اجرا در مقابل شادمانی و مشارکت، در صفحات 96 تا 94 برای تفاوتی که در تجربیات ورزشی است.
چطور ورزش در زندگی ما اثر می گذارد؟

ورزش و مشارکت ورزشی بر روی زندگی ما اثر می گذارد. ما در حال بدست آوردن اطلاعات بیشتری از این اثر هستیم. با کمک 3 نوع مطالعه که بر پایه ی آمیخته ای از نظریه های تعاملی، طرفدار حقوق زنان و انتقادی هستند.

1- مطالعه تجربیات ورزشی عیناً از طریق نقش مشارکت ورزشی توضیح داده شد.

2- مطالعات دنیای اجتماعی که دور و بر ورزش ایجاد شده اند.
3- مطالعات ورزشی برای شکل گیری ایدئولوژی و بیش از مسائل ایدئولوژی قرار گرفتند.
در جمع بندی، این مطالعات خیلی از ما را راهنمایی کرده است افرادی را که به ورزش در جامعه برای دوباره فکر کردن به مسائل جامعه پذیری علاقه مندند. حالا ما ورزش را همچون جایگاهی برای تجربیات جامعه پذیری نسبت به نمونه هایی از نتایج جامعه پذیری خاص می بینیم. این گفته تمایز مهمی است که بر دو چیز تأکید می کند. اولاً  ورزش ها در وجودشان موقعیت اجتماعی غنی برای فراهم کردن تجربیات شخصی و معنی دار فرهنگی و اجتماعی دارند. دوماً ورزش ها از طریق خودشان موجب تغییرات ویژه ای در ویژگی شخصیت، نگرش و رفتار ورزشکاران یا مربی ها نمی شود. به عبارت دیگر وقتی جامعه پذیری مثبت و منفی در ارتباط با ورزش رخ می دهد. ما نمی توانیم بگوییم ورزش فقط باعث آن شده است، در عوض ما ورزش را همچون جایگاهی برای تجربه و سپس تحقیق و توضیح ورزش در جامعه مورد بررسی قرار می دهیم. 

قدرت و اجرا در مقابل شادمانی و مشارکت صـــ 94
تفاوت ورزش، تفاوت تجربه، تفاوت نتیجه

تجربیات ورزشی با شرایط زیر که ورزش ها، سازمان یافته و نمایشی اند متفاوت است. بر فرض اینکه تمام ورزش ها حدود همان هدف سازمان یافته اند تأکید کردن بر همان جهت ها و رفتارها اشتباه است. مثلاً در شمال آمریکا. ورزش های رقابتی سازمان یافته ی بسیاری، ورزش های غیر رسمی، خطرپذیری، تفریحی، افراطی، جایگزینی، کمک کارانه، دسته جمعی ارتباطی، هنری، تیمی، فردی و غیره و آمیخته ی متفاوتی از این نوع ورزش ها وجود دارد. با این وجود، در این موقع به نظر می رسد که فرم ورزش های محدود در خیلی از جامعه ها سازمان یافته اند. در حدود آنچه که ما آن را مدل قدرت و اجرا می نامیم.
ورزش های قدرت و اجرا بسیار سازمان یافته و رقابتی هستند. به طور کلی آنها به اصول زیر تأکید می کنند:
· به کار گیری استقامت، سرعت، قدرت برای تحت فشار قرار دادن محدودیت ها انسانی، و پرخاشگرانه، تسلط داشتن بر رقیب تا برای رسیدن به پیروزی های رقابتی 
· عقیده افراطی با مؤفقیت های رقابتی ثابت شده است و از طریق از خود گذشتگی شدید و سخت کوشی که آمیخته با فداکاری، ریسک در سلامت شخصی فرد و با درد بازی کردن به دست می آید.
· اهمیت ثبت موقعیت، پیدا کردن بدنی همچون ماشین و به کار گیری تکنولوژی برای کنترل و مونیتور بدن .
· انتخاب سیستمی که بر پایه ی مهارت های جسمی و مؤفقیت های رقابتی است.
· ساختار مرجعیت طبقه بندی شده ای که ورزشکاران تابع مربی ها و مربی ها تابع خودشان و سرپرست ما هستند.
· مخالفت با موضوعی که رقیب ها دشمن تلقی می شوند.
البته، درگیر شدن در ورزش و بازی های ورزشی با این ویژگی ها متفاوت از درگیر شدن در ورزش و بازی های ورزشی با ویژگی های دیگر است. اگر چه، ورزش های قدرتی و اجرایی برای تعیین معنای واقعی ورزش استاندارد اند ، در خیلی از کشورها همه افراد آن را نپذیرفته اند. در حقیقت، خیلی از مردم، فرم های اساسی دیگر ورزش را در محدودۀ گسترده ای از ارزش ها و تجربیات حفظ و گسترش می دهند. بعضی از آنها اثر جانبی یا دوره ای از فرم های برجسته هستند. در حالی که بقیه آنها فرم های ورزشی جایگزین یا حتی متضاداند. این فرم های جایگزین و متضاد گوناگون هستند اما خیلی از آنها با آنچه را که ما مدل تفریحی و مشارکت می نامیم جور می شوند.
ترجمه پایین عکس صـــ94
ورزش هایی قدرتی و اجرایی شامل به کارگیری استقامت، سرعت و قدرت می شوند تا بر رقیب ها برای رسیدن به پیروزی های رقابتی تسلط داشته باشند. 

شادمانی و مشارکت های ورزشی، مجموعه ی گوناگونی از فعالیت های جسمی را نشان می دهد، ما آنها به طور کلی به اصول زیر تأکید می کنند:
· مشارکت های فعال بر آمیخته ای از نمونه های ارتباطی – ارتباط بین مردم، بین ذهن و بدن و بین فعالیت های جسمی و محیط استوار است.
· اصول اخلاقی اظهارات شخصی، شادمانی، رو به ترقی، سلامت کامل و توجه دود طرفه و حمایت از افراد تیم و رقیب ها.
· تجربه بدنی به منزله منشأ شادمانی و سلامت، قدرت گیری (نه قدرت) را ایجاد کرد.
· مشارکت کلی بر پایه ی تطبیق تفاوت ها در مهارت های جسمی است.
· ساختار تصمیم گیری دموکراتیک از طریق همکاری، شرکت قدرت و ارتباط توافق آمیزی بین مربی ها و ورزشکاران مشخص شده است. 
· حمایت بین فردی در پیرامون عقیده رقابت کردن با دیگران، در مقابل آنها، رقیب ها دشمن نیستند بلکه افرادی هستند که همدیگر را مورد بررسی قرار می دهند.
این دو فرم ورزش، شامل تمام راه های سازمان دهی شده و نمایش ورزش نمی شود. در حقیقت، بعضی از مردم ورزش هایی را انجام می دهند که در بردارنده ی اصول های فرم و بازتاب عقیده های بسیاری درباره آنچه که در فعالیت های جسمانی مفید است. (با این وجود، ورزش های قدرتی و اجرایی. امروزه آشکارا مفهومی را باقی می گذارند. که بیشترین توجه و حمایت را دریافت می کند. این فرضیه معقول است که هنگامی که مردم بازی می کنند یا این بازی ها را تماشا می کنند. تجربیات آنها متفاوت است. نسبت به وقتی که بازی می کنند و با مشارکت ورزشی و تفریحی را تماشا می کنند. همه ی ورزش ها در هنگام وارد شدن به جامعه پذیری مثل هم نیستند.
چرا ورزش های اجرایی و قدرتی امروزه برجسته اند؟

با استفاده از نظریه انتقادی، پاسخ این سؤال این چنین است: ورزش ها قسمتی از فرهنگ هستند و مردم معمولاً با قدرت و تدبیر، ورزش را در فرهنگشان می خواهند تا راهی که علایقشان را پیش می برد سازمان یافته و نمایشی باشد. آنها می خواهند که ورزش با دید آنها نسبت به دنیا مطابق شود. و همچنین ارتباط ها، جهت ها و ارزش هایی که موقعیت مفتخر آنها را در جامعه دوباره ایجاد می کند را برپا می کند. امروزه ورزش های اجرایی و قدرتی با قدرت و درایت با علایق مردم جور می شود.
مردم غنی و قدرتمند جامعه در پیرامون دنیا، موقعیت مفتخرشان را از طریق تنگ نظری حفظ می کنند. بعضی از آنها از استراژدی جبری را از طریق کنترل بر نیروهای نظامی به کار می برند. اما اکثراً استراژدی فرهنگی که در جهت ایجاد باورهایی که قدرت و ثروت در منطق و راه های پذیرفته شده اجتماع هستند طراحی کردند. مثلاً در کشورهایی با حکومت سلطنتی، امتیاز خانواده سلطنتی معمولاً در اصطلاح حق طبیعی شان توضیح داده شد. (حکومت سلطنتی در تمام مدتی که مردم جامعه باور دارند که حق طبیعی، ادعاهای منطقی را به قدرت و ثروت شان می دهد وجود دارد. به این دلیل است که کلیسا و حکومت در بیشتر جامعه ها با حکومت سلطنتی خیلی نزدیک بوده اند، پادشاه و ملکه از ارتباط شان با قدرت و نیروهای بیرونی مانند خدا و خدایان برای منطقی جلوه دادن قدرت و ثروتشان استفاده می کردند.

در کشورهای دموکراتیک، بیشتر مردم شایستگی را به عنوان نمونه ای استاندارد برای قضاوت در مورد اینکه آیا قدرت و ثروت منطقی یا نه به کار می برند. بنابراین قدرت و ثروت، تنها وقتی می تواند در دموکراسی حفظ شود که بیشتر مردم باور کنند که امتیازات برای افرادی است که آن ها را به دست آورده اند. وقتی نابرابری دایمی در جامعه دموکرات وجود دارد. آنان با قدرت و ثروت عقیده ی خود را که پاداش مثبتشان را با کمک استعداد سخت کوشی بدست آورده اند و اینکه فقر ناتوانی نتیجه ی کم داشتن استعداد و سخت کوشی است را پیش می برند. یک راه برای پیشبردن این عقیده تأکید بر رقابت به منزلۀ بخش طبیعی زندگی اجتماعی و معنای منصفانه از تعیین چه کسی آنچه که در جامعه است را به دست می آورد. اگر مردم این قضیه را باور کنند. سپس باور خواهند کرد که آنان آنچه را که دارند لایق آنند.

این اتصال بین روابط قدرت و تأکید بر رقابت به ما کمک می کند تا بفهمیم چرا ورزش های اجرایی و قدرتی به طور گسترده ای در آمریکای شمالی و در پیرامون خیلی از کشورهای دنیای امروزه  پیش برده شده و حمایت شده است. اساس این ورزش های در منطق فرهنگی است که بریده ها را مورد ستایش قرار می دهد و تسلط بعضی از مردم بر دیگری را کمال مطلوب می داند. این ورزش ها نیز چنین عقیده ای را پیش می برند. تنها راه طبیعی و منصفانه ای که پاداش را تقسیم می کند. رقابت است. آنان با بیشترین مقدار قدرت و ثروت حقشان بیش از مردم دیگر است چون آنان رقابت مؤفقیت آمیزی دارند آنها برنده هستند.

به این دلیل است که ورزش های اجرایی و قدرتی در جامعه های دموکراتیک مسلط می شوند و نابرابری گسترده ای در بین مردم ایجاد می شود. در حقیقت، گسترش جهانی این ورزش های بر مبنای فاکتورهای مشابه استوار است. 

انجمن شهری چند ملیتی قدرت و ثروت سالیانه بیلیون ها دلار در حمایت مالی از ورزش های قدرتی و اجرایی در جهت پیشبرد توافقات رایجی که زندگی باید درگیر رقابت باشد خرج می کند. آنها می خواهند که مردم قبول کنند که پاداش را باید به برنده ها داد و برنده ها سزاوار قدرت و ثروت اند و رتبه های مردم بر پایه های قدرت و ثروت نه تنها منصفانه بلکه طبیعی است. به عبارت دیگر حمایت مالی یشان براساس فاکتورهایی فراتر از مزیت مالی است که احتمالاً ورزش آن را ایجاد کرده است.

ورزش های مشارکتی و تفریحی به خوبی شکل های دیگر ورزشی که دعوت به مبارزه یا مخالفت با منطق فرهنگی می کنند و مبنای ورزش های اجرایی و قدرتی را تشکیل می دهند و شاید هم در میان بعضی از مردم محسوب باشند. اما آنها به طور کلی، حمایت مالی و حمایت از افراد قدرتمند و ثروتمند در جامعه دموکرات را دریافت نمی کنند. در حقیقت، حمایت در حمایت مالی اصولاً در جهت تشکیل ورزش های جایگزینی است که تغییر یافته اند تا با مدل اجرا و قدرت جور شوند. وقتی که انگلیسی ها برای مقاصد خاص بازی x را ایجاد می کنند هدف آنها ادامه ی شکل های ورزش های جایگزین در مدل اجرا و قدرت است که با علاقه حامیان گروهی ثروتمند متناسب می شود نه علاقه ی شرکت کنندگان و مربی ها- شما چه فکر می کنید. 

مراحل اجتماعی ویژه ای از طریق جامعه پذیری رخ می دهد.

خلاصه ی بعضی از این تحقیقات شرح می دهد که چگونه به ما کمک می کند تا آنچه را که در ورزش اتفاق افتاده است و چگونگی ارتباط ورزش با مسائل اجتماعی بزرگتری در جامعه را بفهمیم . 

تجربیات زندگی واقعی : داستان های ورزش از ورزشکاران 

ادامه مثال ها در اختیار می گذارد آنچه را که من تصویر ویدئویی جامعه پذیری می نامم. آنها شرح می دهند که در پرسپکتیو مشارکتشان چه اتفاقی در ورزش می افتد و به ما نشان می دهند که چطور مردم مفهوم تجربیات ورزشی را می فهمند. 

و آنها را در زندگی و دوره یشان ادغام می کنند.

مثال 1: درس های اخلاقی از مسابقات دوره ای کوتاه مدت .
جامعه شناسی جری آلن فاین (1987) سه سال مطالعه بر روی پسرها در مسابقات دوره ای کوتاه بیسبال پرداخت. فاین بر جامعه پذیری اخلاقی تمرکز کرده بود و در زمانی که پسرها بر هم تأثیر متقابل داشتند رخ می داد. او متوجه پیام های اخلاقی شد که مربی ها و والدین که بر پایه دید بزرگترهای دنیا قرار داشتند به پسرها ابلاغ
 می کردند. 

اما، پسرها، این پیام ها را در مد دیدشان به منزله شخص مذکور 7 ساله ای که اول از هم و سن و سال هایش پذیرفته شده بود. شنیدند و تفسیر کردند و آنچه که مرد بودن در فرهنگ آمریکا معنا می دهد را آموختند. بنابراین، جامعه پذیری مرحله تعاملی دوره ای بود که پسرها نقش های کلیدی را در آن بازی می کردند اینکه چه طور و چه اتفاقی برای پسرها در هنگام بازی بیسبال افتاد که نتیجه ی آمیخته ای از تأثیر بزرگسالان، مسائل گسترده ای که به پیش از دوره نوجوانی مربوط است. واقعیت اجتماعی پسر 7 ساله بودن در فرهنگ آمریکا در طی اواخر سال 1980 بود.

در میان چیزهای دیگر، پسرها یاد می گیرند که مردانگی را در مفهوم استقامت و تسلط و اظهار بیزاری از زن ها تعریف کنند. و هر کدام از پسر همچون شخص ضعیف یا 
بی تمایل به ریسک کردن در شروع مسابقه مرز میدان بازی دیده می شود. آنها چیزهای دیگر را نیز یاد می گیرند. اما چگونه آنها خودشان و ارتباطشان با دنیا را 
می بینند. و شکل گیری عقیده شان درباره ی مردانگی تأثیر دارد. بازی بسکتبال سبب
 نمی شود که پسرها به طریقی ویژه مردانگی را تعریف کنند. اما تیم های مسابقات دوره ای کوتاه مدت یکی از جایگاه های اجتماعی و نقطه ی شروعی برای ملاحظه ی عقیده های مختلفی درباره ی مرد بودن چه معنا می دهد و مردها چگونه عمل 
می کنند است.

آنچه که بیسبال را مهم جلوه می دهد پدیدار شدن عقیده های درباره ی مقاوم و تهاجمی بودن است که حمایت و پشتیبانی از طرف مربی ها و والدین و هم سن و سال ها دریافت می کند. در واقع به این مردم، استقامت و تهاجمی را در ارتباط با استراژدی تیم، ارزیابی بازیکنان و تأیید هم سن و سال ها واقعاً پیش بردند. اهمیت این بازخورد اجتماعی برجسته کردن بود. چون پیام های فرهنگی دیگر را که پسرها در زندگی یشان دریافت می کردند را تقویت می کرد. بنابراین، بازی بیسبال تجربه جنسیتی حسابی در زندگی یشان بود که در ارتباط بین هویتشان یعنی فردی مذکر در فرهنگ آمریکا و هویتشان در مقام ورزشکار درگیر است. مطالعات اخیر اینگام دوار (1999) خیلی از یافته های مشابهی را در مواردی از پسرهای 14 تا 15 ساله در مسابقات دوره ای هاکی روی یخ سازمان یافته ای گزارش کرده است.

مثال 2 : درس هایی در رختکن

جامعه شناس  نانسی تبرج (2000-1999) بر روی تیم های هاکی روی یخ زن های نخبه در کانادا دو سال مطالعه کرد. زمانی که او مشاهده کرد و با اعضای تیم مصاحبه کرد اشاره کرد که جهت گیری و تجربیاتش مرتبط به حقیقتی است که افراد، تیم، مسابقات دوره ای و ورزش را خودشان کنترل می کنند. در میان این ساختار ورزشی کلی، زنان پیشنهادی حرفه ای برای مشارکت گسترش دادند. آنها بر روی هاکی متمرکز شدند و دوباره موفق بودن در هاکی جدی بودند. آنها در مراحلی ارتباط نزدیک با هم را افزایش دادند. تیم اجتماعی از سازمان درونی و پویای خودش شده بود. در میان بافت این « اجتماع ساختاری» ورزشکاران چیزهایی درباره هاکی درباره ی خودشان و یکدیگر یاد گرفتند. تعاریف و معانی را که بازیکنان می دهند از تجربه هیا هاکی یشان در راه های مرتبط به زندگی یشان پدیدار می شوند، از آنجا که در هنگام شروع مسابقه بر هم تأثیر متقابل می گذارند. 

رختکن مکان کلیدی برای تأثیر متقابل در میان اعضای تیم بود تا همدیگر را محدود کنند. و جواب تعاریف شخصی و معنای مشارکت ورزشی را پیدا کنند. جو عاطفی رختکن، بویژه بعد از تمرین یا بازی، بازیکنان را تشویق به حرف زدن و توجه به این موضوع که چطور ورزشکاران مثل مردم بودند و چگونه ارتباطشان را با دنیا می دیدند. این گفتگو به آنچه که آنها در بازی هاکی انجام دادند. و به تجربیاتشان شکل و معنی می دهد و همچنین مناسب معنایی برای بیان احساسات و افکار درباره ی افراد گرایش جنسی، هم بازی های مذکر و مؤنث و خانواده است. زن ها حرف می زنند و شوخی می کنند. درباره ی مردها اما در توضیحاتشان آنان را از لحاظ بدنی خوار و کوچک به حساب نمی آوردند. آنها در مصاحبه هایشان به جنس و جنسیت اشاره می کند اما اساس این اشاره ها کلی را نسبت به ضدیت و کلیشه پیش می برد که این گزارش بسیار متفاوت از گزارشی بود که در رختکن مردها رخ داد. (کاری 1993)

مطالعه دبرجز به ما نشان داد که بازی های ورزشی به اندازه ی تمرینات جسمی اجتماعی اند. جامعه پذیری که در ورزش رخ می دهد در میان ارتباط های اجتماعی هم رخ می دهد. بنابراین بر ارتباط بین ورزشکاران متمرکز می شوند اما ارتباطشان با مربی ها، سرپرست، تعلیم دهنده ها، دوستان، اعضای خانواده، گزارشگر ورزشی و حتی طرفداران نیز مهم است. اگر ما بخواهیم بدانیم که در ورزش چه اتفاقی می افتد باید تمام اتفاقاتی که در تمام این رابطه ما می افتد را بفهمیم .

این کار از طریق بازیکنان صورت می گیرد. که به آنچه که در میدان بازی اتفاق می افتد معنا می دهند. بدون توجه به این که آیا آنها پیروز می شوند یا شکست می خورند، خوب یا بد بازی می کنند. 

مثال 3 : داستان هایی درباره ی مردان شاد ورزشکار 
معنایی را که به تجربیات ورزشی می دهند در ارتباط با روابط اجتماعی پدیدار می شوند. روابط اجتماعی سبب شده است که معنای متفاوتی از یک شخص به دیگری تحت تأثیر تعاریف اجتماعی از سن، جنسیت، رنگ پوست، توانایی، ناتوانی و جنسیت قرار بگیرد. این مهمترین قسمت کتاب دون ووگو (1998) درباره ورزشکاران مرد شاد در آمریکا است. ووگ روزنامه نگار معتقد بود که حق سخن گفتن را به مردان شاد در ورزش دادن و شنیدن آنچه را که آنها مجبورند درباره ی خودشان و تجربیاتشان بگویند مهم است. در مورد اطلاعات کاربردی که در مصاحبه جمع آوری شده بود ووگ درباره ی ورزشکاران، مربی ها، داوران، سرپرست ها و دیگر نقش های ورزشی 28 داستان گفت.

داستان ها پیش بینی می کنند که دنیای اجتماعی پیرامون ,ورزش که مراحل را نمایان می کند ایجاد شده اند. به طور مؤفقیت آمیزی هویت شاد را با هویت ورزشکارانه آمیختن مرحله ای چالش انگیز تقریباً برای همۀ مصاحبه شنونده 4 بود. ووگ مشاهده کرد که موقعیت های اجتماعی و ارتباطی در مورد ورزش های فردی مثل دو و شنا در کل دوستانه و شادتر از ورزش های تیمی بودند. اگر چه ورزش های جهانی مثل فوتبال آمریکایی محیط دوستانه شادتری را از بازی های ماشینی مثل فوتبال فراهم می کند. اما برای بیشتر از آنها خطرناک بود. این افراد بسیار به ورزش اهمیت می دهند و اغلب می ترسند که being out منجر شود که آنها از برنامه ها و تیم های ورزشی اخراج شوند.

تجربیات مثبت برای ورزشکاران شاد افزایش یافت. بخاطر تشکیلاتی که آنها را در میدان شروع مسابقه تصدیق و حمایت می کرد. بخاطر حمایت علمی خانواده و دوستان و بخاطر اینکه افرادی که در ورزش آنها نقش داشتند مثل هم تیمی و مربی در منزلۀ طرفدار آنها سرو می کردند. 

البته، در بین تجربیات افراد شاد و افراد صادق در ورزش شباهت های زیادی وجود دارد. با این وجود معنایی که به آن تجربیات و شیوه های ادغام شده در زندگی مردم داده می شود. در روش های مهمی به علت چگونگی و جنسیت انسانی که خیلی از مردم آمریکا و جامعه یابی دیگر آن را تعریف کرده اند متفاوت است. این تعریفات بر آنچه که در ورزش اتفاق افتاده است. و چگونه این اتفاقات در ورزش مردم را تحت تأثیر قرار داده است و چگونه مردم تحت تأثیر تجربیات ورزشی یشان قرار گرفتند. را تحت تأثیر قرار داده است. (مراجعه کنید به آندرسون 2000)

خلاصه کلام، این مطالعه نشان داد که مردم تجربیات ورزشی شان را در مورد ارتباط های اجتماعی شان تعریف و معنا می کنند. معنایی را که به تجربیات ورزشی می دهند همچنین اساس موقعیت فرهنگی است که آنها رخ می دهند. تعریف متداول ویژگی های اجتماعی اغلب بر اهمیت ورزشی در زندگی مردم اثر می گذارند. همچنان که این تعاریف تغییر می کند معنای تجربیات ورزشی نیز تغییر می کند. 

دنیای اجتماعی : زندگی در ورزش ها

اگر چه جامعه پذیران ورزشی را در اکثر موارد به عنوان قسمتی از جامعه و فرهنگی که در آن هستند مطالعه می کنند، اما بعضی از تحقیقات بر روی ورزش به عنوان دنیای اجتماعی تمرکز دارد. اصطلاحی که در تئوری تعامل گرایی به کار برده می شود و به روش زندگی و ذهنیات پیوسته ای که بر مجموعه ی ویژه ای از فعالیت ها استوار است اشاره می کند. و تمام مردم و ارتباطی که در ارتباط با فعالیت هاست. من این اصطلاح را به کار بردم برای توضیح اینکه، ما نمی توانیم بفهمیم که چه کسانی ورزشکار هستند، چه کارهایی انجام می دهند و چطور ورزشی بر زندگی آنها اثر
 می گذارد . مگر اینکه آنها را در دو موقعیت در نظر بگیریم. 
1) دنیای اجتماعی ورزشی آنها

2) اجتماع کلی و فرهنگی دنیای ورزش در آن است.
مگر اینکه ما در مورد این موقعیت ها بدانیم در غیر این صورت در فهمیدن تجربیات ورزشی و اثرشان بر روی مردم مشکل خواهیم داشت. این نمونه ای ویژه است وقتی که ما مردمی را که در زندگی یشان به طور کامل پیرامون مشارکت ورزشی می چرخد و وقتی دنیای اجتماعی ورزششان دنیای کاملشان است را مطالعه می کنیم.

مطالعات دنیای اجتماعی که در مورد ورزش های خاص ایجاد شده اند، اطلاعات مفیدی درباره ی مراحل جامعه پذیری و تجربیات فراهم می کنند. مثال های زیر را دنبال کنید. 

مثال 1 : یادگیری تا قهرمانی
جامعه شناسان پانی و پیتر آدلر حدوداً 10 سال به مطالعه ی تیم بسکتبال دانشکده پر و سر و صدا پرداختند. بیشتر اطلاعات آنها در کتاب Back boards و Black boards (1991) نشان داده شده بود و بر چگونگی فهم شخصی از ورزشکاران دانشکده و تغییرات آنان در حین بازی بسکتبال در دانشکده متمرکز شده بودند. برادران آلدرز پی بردند که افراد جوان حدود 70 درصد از سیاهپوستان آمریکایی بودند که بعد از ورود به دنیای اجتماعی بسکتبال بلند مدت دانشکده به شدت غرق نقش های ورزشکاری شان شدند. نقش آن ها در جایگاه ورزشکار به چگونگی دید آنها نسبت به خودشان و چطور زمانشان را به بسکتبال، زندگی اجتماعی و موضوعات فرهنگی اختصاص می دادند. بسیار تأثیر گذاشته بود. این «محاصر نقش» زمانی رخ 
می دهد که افراد متعهد می شوند که اصولی را منحصراً برای بازی بسکتبال تعیین کنند. مربی ها، دانشجویان، طرفداران، اعضای کمیته، رسانه ها و هم تیمی ها همه این تعهدات را حمایت و تقویت می کنند. بنابراین، دنیای اجتماعی بسکتبال میان دانشگاهی موقعیتی شد که آنها ادامه دنیا، مجموعه هدف را ببیند و خودشان را تعریف و ارزیابی کنند. 

برادران آلدر فکر کردند که این افراد جوان چیزهایی درباره ی جایگاه اهداف، تمرکز توجه شان بر کارهای خاص را یاد گرفته اند و دنبال کردن اهدافشان را فدای بازی کردن بسکتبال می کنند. با این وجود، آدلر چیزی برای پیشنهاد پیدا کرد تا ورزشکاران این درس را در ادامه زندگی یشان به کار برند. به نظر می رسد که دنیای اجتماعی بسکتبال افراد را به مقدار زیادی از ادامه زندگی جدا می کند. به طوری که درس هایی از این دنیایی که در این جا متوقف می شود یاد می گیرند. 

این موضوع که داشتن انتقال در بین ورزش و ادامه زندگی احتمالاً در میان مردها نسبت به زن ها مشترک تر است، زیرا دنیای اجتماعی در پیرامون ورزش میان دانشگاهی زن ها که خیلی مجزا از ادامه زندگی ورزشکارانه نیستند می چرخد. شاید این امر برای مردان سیاهپوست مشترک تر از مردان سفید پوست باشد بخاطر فعالیت نژادی که عمدتاً در محوطه دانشکده ی سفیدپوست هاست. این مسائل برای کشف شدن در تحقیقات آینده در مورد ورزش و جامعه پذیری مهم اند. 

مثال 2 : تحقق بخشیدن به تصوراتی که هر چیزی نیستند. 

انسان شناسی، آلن کلین، دنیای اجتماعی رقابت کنندگان پرورش اندام را به مدت 7 سال مطالعه کرد. او در کتابش «مرد بزرگ کوچک» (1993) توضیح داد که بیشتر زندگی افراد پرورش دهنده ی اندام بر مسائل جنسیت استوار است. پرورش دهنده های اندام هم مذکر و هم مؤنث القا کردن تصورات عمومی از طریق قدرت و استقامت را یاد گرفتند زمانی که شخصاً شبهه هایی درباره هویت و بها دادن به خود را تجربه کردند. دنیای اجتماعی پرورش اندام به نظر می رسد نیازهای مجرایی برای توجه و رضایت دیگران افراد پرورش دهنده اندام می پروراند. تصورات درباره مردانگی در میان دنیای اجتماعی پرورش اندام خیلی محدود و یک بعدی بود. به طوری که پرورش دهنده اندام مذکرها نگرش انسان ترس آلود را گسترش دادند و دفاع از ناهمجنس خواهی شان در ملاء عام برای مدت طولانی امتداد داشت. تمرکز بر روی سایز بدن و دشواری از قبیل ناامنی ایجاد شده بود تا مردها خودشان را در اصطلاح کاریکاتور مبالغه آمیزی از مردانگی نشان دهند و حتی تعریف کنند. مانند توصیف کتاب های کمدی مردها، در کل، پرورش اندام جایگاهی برای تجربیات جامعه پذیری قدرتمند در زندگی شان بود. با این وجود، در نتیجه مقدار زیاد ارتباط های ژنی در فرهنگ، این تجربیات معنای متفاوتی را برای پرورش دهنده اندام زن از پرورش دهنده اندام مرد دارد. (به قسمت "پرورش دهنده های زن، بسط دادن تعاریفی از زنانگی" در فصل 8 صفحات 232-231 مراجعه کنید).
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مثال 3 : زندگی در سایه دنیای مردها
جامعه شناس تدکروست (1995) 14 ماه را صرف سفر و زندگی در کامیونش در هنگام مطالعه دنیای اجتماعی گلف حرفه ای زن ها کرد. او پی برد که شرکت کردن در سفر LPGA که در حقیقت ایجاد شده بود تا ذهنیت کاملی را که بر تعهد به کار بردن رقابت های جسمی به عنوان پایه ای برای ارزیابی خودشان و دیگران استوار است را در سفر لازم داشت. او این ذهنیت را و قابلیت نژادی توصیف کرد. این قابلیت نژادی تا اندازه ای بخاطر علاقه زن ها برای خنثی کردن اثر منفی بالقوه شان وجود داشت. به طوری که اگر این عقیده به دنیای اجتماعی گلف حرفه ای زنان وارد می شد. می توانستیم عقیده های بارزی درباره جنسیت داشته باشیم. در مصاحبه ای با یک بازیکن گلف او گفت که بیشتر آنچه را که او در زندگی اش انجام داد پاسخ به مفهوم «ورزشکار تقریباً اسم مردانه است» در این جامعه بود. یک زن، اثر بازیکن حرفه ای گلف بودن را خلاصه کرد. او گفت " ما متفاوت از خانم های متعهد معمولی با خانه ای پر از بچه هستیم در آنچه که ما فکر می کنیم و انجام می دهیم." مطالعات کروست تأکید کرد که معنای این اظهارات را تنها در موقعیت دنیای اجتماعی LPGA می توانیم بفهمیم و دنیای اجتماعی LPGA را تنها در موقعیت ارتباط های جنسی در فرهنگ آمریکا در برگشت به قرن 21 می توانیم بفهمیم.
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مدت هاست که ورزش در خیلی از فرهنگ ها ورزش مردانه اغراق آمیزی دیده نمی شود با این وجود، تعاریف جنسی سنتی، هنوز، شاید جلوی فعالیت بعضی از دخترها را بگیرند. 

مثال 4 : زنده ماندن در محله فقیر نشین ها
جامعه شناس، لوئیک واکیونت (1992) 3 سال به مطالعه دنیای اجتماعی بکس بازها در باشگاه کتو در چیکاکو گذراند. مشاهدات، مصاحبه و تجربیاتش در جایگاه بوکس باز به او کمک کرد تا منطق اجتماعی و معنایی که اساس زندگی و حرفه بوکس بازی است را کشف کند. او توضیح داد که دنیای اجتماعی ورزش بوکس بازی بسیار پیچیده است و در مورد نیروهای اجتماعی در محله فقیر نشینان سیاه پوست و فرهنگ خیابانی مردانگی اش ایجاده شده است. اما همچنان پناهگاه افراد سیاه پوست از اثرهای کاملاً مخرب آن نیروهاست. به منظور یادگرفتن "هنر اجتماعی" بازی بکس، در سالن ورزشی افراد درگیر رژیم سخت تنظیم بدنی می شوند و بر احتیاجات ذهنی، دیداری و جسمی بازی بکس تمرکز می کنند. آنها مجبورند «با بازی بکس بخورند، بنوشند، بخوابند و زندگی کنند» و در مراحلی گسترش دهند. آنچه را که واکیونت به عنوان «اجتماعی که به جسم زندگی داد» که برای هویت و رفتارشان بسیار اساسی بود. این تجربیات زندگی در دنیای اجتماعی ورزش بکس آنها را از هم سن و سال هایشان جدا می کند. برای این افراد، بازی بکس براستی تجربه جامعه پذیری قدرتمند بود اما جدا از موقعیت زندگی روزانه اش فهمیده نخواهد شد.

مثال 5 : به تصویر کشیدن دنیای ورزش در رسانه ها
جان راین (1995) و کریستین برینان (1996) روزنامه نگار هستند آنها درباره دنیای اجتماعی نخبگان، رقابت های ژیمناستیک زنان و بازی اسکیت آنان نوشته و مطالعه کرده اند. روش تحقیقاتی آنان و سبک نوشتاری شان از متخصصین فرهنگی متفاوت است. اما آنها در آنچه که ما درباره تجربیات جامعه پذیری در این دو روش می دانیم شرکت کردند. به عنوان مثال، توضیحات دنیز از دنیای اجتماعی ژیمناستیک زنان، پایه ای است برای فهم اینکه چرا دخترها و زنان جوان در دنیا مکرراً رفتار آشفته ای را گسترش می دهند. اگر چه، والدین، مربی ها و افراد ورزشکار این رفتارها را به وضوح یاد نمی دهند، اما زنان جوان اغلب آنان را به عنوان جزئی از ژیمناستیک، قسمتی از زندگی در دنیای اجتماعی ژیمناستیک می بینند. زمانی که ما نمونه های کمی از تبلیغات حسابی را می بینیم و وقتی که ارتباط و جریان ها در ورزش آشفتگی ها را افزایش می دهد. آنها می توانند نابود کننده باشند. این حداکثر شکل جامعه پذیری جسمی است. 
خلاصه کلام، این 5 مثال تحقیقی در دنیای اجتماعی ورزش نشان داد که آن دنیاها جایگاهی برای شکل های قدرتمند جامعه پذیری هستند. فهم کامل تجربیات و مراحل جامعه پذیری به دانش آن دنیا و ارتباط بین آنها و فرهنگ به عنوان کل احتیاج دارد. وقتی که ما دنیای ورزشی را خوب می فهمیم. وقتی که ما توانایی گشتن از طریق تحقیقات خوب را داریم تمام چیزهایی که ورزشکاران فکر می کنند و انجام می دهند برای ما معنادار و قابل فهم می شود بدون توجه به اینکه برای افرادی که قسمتی از آن دنیا نیستند چگونه به نظر می رسند. 
ایدئولوژی : ورزش ها به منزله جایگاهی برای تلاش کردن در مورد چگونه ما فکر می کنیم و چه کارهایی انجام می دهیم. 

تحقیقات جامعه شناسان اکثراً بر آنچه که در زندگی افراد یا گروه های کوچک رخ می دهد متمرکز می شود. با این وجود به عنوان محقق آنها نظریه های انتقادی را با مطالعات فرهنگی و نظریه های ساختارگرایی آمیخته اند. و آنان این کار را در جهت ایجاد مطالعاتی از جامعه پذیری به عنوان مرحله فرهنگی و اجتماعی انجام دادند. تحقیقات آنان فراتر از نگاهی به تجربیات و ویژگی های ورزشکاران بود. در عوض بر روی ورزش به عنوان جایگاهی که مردم در جامعه ایجاد کردند تمرکز کردند و داستان های قابل استفاده ای یاد گرفتند. زمانی که به دنیا و زندگی یشان معنا می دادند. داستان هایی که بر ورزش و ورزشکاران استوار بود و سنت ها و تصورات خودش را داشت. تغییر معانیشان وابسته به جایگاهی بود که مردم درباره ی آن می گفتند و می شنیدند و آنان اغلب مسائل فرهنگی مهم را در زندگی مردم تعیین می کردند. محققان تلاش می کنند تا هویت این داستان ها را تعیین کنند و سپس تعیین کنند که چطور آن ها در فرهنگ جا می گیرند و چطور مردم در ارتباط با آن چه فکر می کنند و انجام می دهند آن را به کار می برند. 

محققان همچنین به داستان هایی درباره ورزش علاقه مندند که در فرهنگ حاکم می شوند. زمانی که در این جا داستان های زیادی وجود دارد که می تواند درباره ورزش گفته شود. این داستان ها از لحاظ فرهنگی مهم اند چون آنها آنچه را که قانونی، طبیعی و نرمال است را تعیین می کنند، بنابراین برتری دادن به عقیده ها و جهت یابی که روندشان امتیاز دادن به بعضی از مردم بیشتر از دیگری و بعضی از علایق بیشتر از علایق دیگر است. به عنوان مثال در گفتمان ها، داستان ها و واژه هایی درباره ی ورزش مکرراً به کار برده می شود که بر اشکال قهرمانه استوار است. یعنی افرادی که بزرگ، قوی، مهاجمی و در جایگاه های قهرمانی هستند. دانشمند سیاست وردابرستین (23 صفحه 1999) گفت که این داستان را مفهوم «بزرگ تر، سریع تر، قوی تر» را تجلیل می کنند به طوری که امروزه سرو کردن افزایش علاقه سرمایه دار و ارزش های مردانه سنتی به پیروزی ارتباط دارد. این راه مهمی است که جامعه پذیری در مورد ورزش رخ می دهد. محققان همچنین به کسانی که داستان هایشان گفته نمی شود و به کسی که در داستان های گفته شده در فرهنگ حکمفرما، کم حرف و یا حتی محو شده است علاقه مندند. مثلاً محققان ممکن است گزارش رسانه ها را مطالعه کنند تا درباره ی آنچه که محتوای روایت و تصورات نیست به اندازه ی آنچه که است یاد بگیرند. 
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